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شخصیتها

کارآگاهکرگدن
من توی باغ وحش زندگی می کنم. همه فکر می کنند باغ وحش باید جای 
آرام و بی دردسری باشد. ولی باغ وحش ما فرق می کند، چون »همیشه« 
ماجرای مرموزی اتفاق می افتد که باید حلش کنم! وقتی بیکار می شوم، سعی 
می کنم سرم را گرم کنم: به شاخ بی نظیرم رسیدگی می کنم، شطرنج بازی 
می کنم، حسابی فکر می کنم و مهم تر از همه ی این ها، پاهایم را توی حوض 

محشر گِلی فرو می برم!
هیچ چیز مثل یک حمام داغ و گِلی حالِ یک کرگدن شکوهمند را جا نمی آورد!

طوطیپلیسه
من دستیار کارآگاه کرگدن هستم، اگر کمک های من نبود، کرگدن چطور 

می خواست تحقیقاتش را انجام دهد؟
کرگدن حواس جمع است، ولی خیلی ی ی ی ی ی کُند است.

عوضش من حسابی ترَ و فِرزم. می توانم قایمکی به هر سوراخ سنبه ای سرک 
بکشم، تماشا کنم، گوش کنم، جاسوسی کنم ...

البته یک کمی هم حواس پرتم و یک عالمه هم صبر و تحملم کم است. برای 
همین هم همه اش هیجان زده می شوم، چون کارِ کارآگاهی حسابی هیجان انگیز 

است!
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بخش1
غریزه ی کارآگاهی

شایعه، حرف وحدیث و پچ پچ های مخفیانه این روزها حسابی بین حیوانات 
باغ وحش رواج داشته.

غریزه ام به من می گفت که قرار است اتفاقی بیفتد. توی کتاب راهنمای 
کارآگاه بازی حیوانات خوانده بودم »همیشه باید حواستان جمع باشد و 

از غریزه ی کارآگاهی خود پیروی کنید.«
من آن قسمت »غریزه ی کارآگاهی« را خیلی دوست دارم. نمی دانم 

دقیقاً منظورش چیست، ولی ازش خوشم می آید.
عین احمق ها با صدای بلند گفتم: »غریزه ی کارآگاهی!«
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طوطی پلیسه گفت: »منظورت کدوم غریزه ست کرگدن؟!«
حواسم نبود که طوطی پلیسه دارد همان دور و برها پرواز می کند. 

گفتم: »همین غریزه ای که ما کارآگاه ها داریم.«
پرسید: »فرقش با غریزه ی بقیه ی موجودات چیه؟«

گفتم: »خب ... توضیح دادنش حسابی مفصّله.«
راستش واقعاً نمی دانستم فرقش چیست.

طوطی پلیسه گفت: »ولی کرگدن! من می دونم. غریزه ی کارآگاهی 
»کریزه«ست. یعنی همون غریزه ست، ولی کافِ کارآگاه رو داره ... 

هاهاها!«
گفتم: »طوطی پلیسه! شوخی ات خیلی بی نمک بود.«

گفت: »خب مگه چیه؟ کرگدن جون! راستش من حوصله م حسابی 
سر رفته و می خوام بخندم ... مثل تو نیستم که اون غریزه ی کارآگاهی ات 

رو داری و این همه جدّی هستی که!«
گفتم: »حواست رو جمع کن که غریزه ی کارآگاهی ام بهم می گه بهت 

یه مأموریت بدم.«
طوطی پلیسه گفت: »چیه؟ بگو! بگو!«

گفتم: »می خوام بدون اینکه کسی تو رو ببینه اطراف باغ وحش پرواز 
کنی و بدون اینکه کسی بهت شک کنه، چند تا سؤال بپرسی.«

گفت: »باشه، باشه، باشه ... همین  الانِ الان می رم!«

این را گفت و پرواز کرد. عجب پرنده ی بی صبری است!
چی  کرگدن!  »ولی  گفت:  و  به شاخم  خورد  محکم  بعد  لحظه  یک 

بپرسم؟ دنبال چی بگردم؟«
گفتم: »هوم م م ... هوم م م ... می دونی که یه خبرهایی تو باغ وحش 
هست که باید سر در بیاریم دقیقاً چیه. برو و کشف کن چیه طوطی جون! 

ولی حسابی مواظب باش ...«
گفت: »وای که چقدر خوشحالم من! همین الان می خوام همه رو صدا 
کنم و به همه بگم که چه مأموریت مهمی دارم. به مارتینادلفینه می گم، 
به اورنی پلاتیپوسه می گم، به لئونیداس شیره می گم، به بتوستا مورلای 

لاک پشت هم می گم، به ... «



9 8

غریزه ی کارآگاهی ام بهم می گفت اینکه از طوطی پلیسه انتظار داشته 
باشم کاری را بی سروصدا انجام دهد، مثل این است که انتظار داشته 
باشم از آسمان کاه ببارد. ناگهان دسته ای کاه روی پوزه ام ریخت. بعد 
هم کمی بیشتر ریخت. بعد هم کمی بیشتر. انگار داشت از آسمان ... 

انگار داشت از آسمان کاه می بارید!!!
طوطی پلیسه گفت: »کرگدن جون! خوب قایم شده ا م؟«

بالا را نگاه کردم. دیدم بالای قفسم همان جایی که دسته های کاه 
را روی هم تلنبار می کردم، از لای کاه ها یکی از بال های طوطی پلیسه 

زده بیرون.
رو توی غذای حیوون ها  اگه خودم  طوطی پلیسه گفت: »فکر کردم 
مخفی کنم، خیلی راحت تر می فهمم دارن درباره ی چی حرف می زنن. 

اصلًا هم مشکوک نیست. به نظرت نقشه ا م محشر نیست؟«
راستش بچه ها! فقط هم غریزه ی کارآگاهی مهم نیست،

چیزهای دیگری هم مهم هستند.

بخش2
مضطرب

طوطی پلیسه عصر برگشت. بالای سرم پرواز کرد و جلوی پایم روی 
زمین نشست. 

گفتم: »چی پیدا کردی طوطی پلیسه؟!«
گفت: »همه یکسره دارن می گن مُض  طَ  رِب.«

گفتم: »چی شده طوطی جون؟!«
گفت: »مضطربم.«
گفتم: »مضطرب؟«

گفت: »آره. همین کلمه بود.«
گفتم: »کدوم کلمه آخه؟«

گفت: »همون کلمه ای که مُد شده ...«
گفتم: »همه ش همین؟ این همه گشتی فقط یه کلمه پیدا کردی؟«

گفت: »تو هم کرگدن؟!«
گفتم: »من هم چی؟«



ما حیواناتی اجتماعی هستیم، آن قدر که گله های چند نفری داریم. اگر تا 
حالا بچه گوریل ها را با آن چشم های کوچولو و صورت های نازنین دیده 

باشید، حتماً می دانید که ما حساااااابی دوست داشتنی هستیم.

شیواوا
آخر چرا اسم من این قدر خفن است؟

می گویند من یکی از اوّلین سگ هایی هستم 
که اهلی شدم. می گویند اهلی کردنم کار مردم 
تمدّن های باستانی مکزیک بوده است، صدها 
سال قبل. راستش اسم من اسم منطقه ای در 
کشور مکزیک است. ما کوچولوترین سگ های 

دنیا هستیم. قدّ ما ۳۰ سانتی متر بیشتر نیست. وزنمان هم همه اش چهار 
کیلوگرم است. چی فکر می کنید؟

ما حسابی باهوش و بازیگوشیم. دوست داریم به سگ های بزرگ تر از 
خودمان واق واق کنیم ... البته هر وقت اعصابمان را خرد کنند. معمولًا 

هم اعصابمان را خرد می کنند.
نوک تیز.  ما حسابی  و گوش های  ما حسابی درشت است  چشم های 
این ها  به جای همه ی  ولی  قلمی است.  و  نازک  ما هم حسابی  پاهای 

شخصیت قدرتمندی داریم. کوچولوییم، ولی رئیس ماییم!




